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نخستین جشن تولد در غیاب عباس کیارستمی
در ستایش زندگی

گروه هنر: «زندگی و دیگر هیچ»، عنوان مراسم  �
نکوداشت عباس کیارســتمی بود که به مناسبت 
فرارسیدن سالروز تولد عباس کیارستمی به همت 
خانه هنرمنــدان ایران، انجمــن صنفی طراحان 
گرافیک ایران و مدرسه ویژه، پنجشنبه یکم تیر در 

محل خانه هنرمندان ایران برگزار شد. 
در این مراسم، کتاب «در ستایش زندگی عباس 
کیارســتمی» که شــامل گفت وگوی امیر اثباتی و 
محمودرضا بهمن پور با عباس کیارســتمی و آثار 
گرافیکــی این هنرمند برجســته که به کوشــش 
امراله فرهادی است و از سوی انتشارات ویژه نگار 
با همکاری انتشــارات نظر منتشر شده، رونمایی و 
نســخه ای از این کتاب به بهمن کیارستمی تقدیم 

شد. 
به گزارش روابط عمومی خانه هنرمندان ایران، 
ابراهیــم حقیقی بــا بیان این مطلــب که عباس 
کیارستمی عضو افتخاری انجمن طراحان گرافیک 
بود، گفت: ششــم اســفند ۱۳۹۴، همراه جمعی 
از دوستان ازجمله لیلی گلســتان، میهمان خانه 
دوســتی بودیم و فردای این روز قــرار بود عباس 
کیارستمی برای انجام پاره ای از آزمایش ها، راهی 
بیمارستان شــود. کیارستمی در این میهمانی مرد 
بلندقامتی را که هیچ  یک از ما نمی شــناختیم، با 
خــود همراه کــرده بود. وقتی مرد برای کشــیدن 
ســیگار به بالکن رفــت، از کیارســتمی درباره او 
پرســیدیم و او گفت دوســتی نویافته است که ۱۰ 
روز پیش پســرش را از دســت داده اســت چون 
اندوهگین بود، او را امشــب با خود همراه کردم تا 

شاید بخشی از اندوهش کاسته شود. 
حقیقــی با اشــاره بــه آخریــن دیــدارش با 
کیارستمی، گفت: وقتی بیماری کیارستمی شدت 
گرفت، من، خســروی و فرهادی در ســفر بودیم 
و ســفر بر ما زهر شــد. وقتی برگشــتیم، بارها به 
دیدارش رفتم و این دیدارها تنها به سلام و علیکی 
خلاصه می شد و بعد هم خبر شوک آور رفتنش را 

بهمن پور به من داد. 
امــراالله فرهادی، مدیر مدرســه ویــژه، نیز در 
ســخنانی گفت: من هیچ وقت شــاگرد مســتقیم 
کیارســتمی نبــودم؛ اما در ۱۷ ســال گذشــته، به 
واســطه همســایگی، از او بســیار آموخته ام و در 
این مدت گاه هر روز فرصتی فراهم شده تا ضمن 

پیاده روی، با هم گپ وگفتی هم داشته باشیم. 
در ادامه مراسم، فیلمی ۴۲دقیقه ای براساس 
گفت وگــو محمودرضا بهمن پور و امیــر اثباتی با 
عباس کیارســتمی که در مدرسه ویژه برگزار شده 
بود، پخش شــد. در خلال ایــن فیلم، عکس ها و 
بخش هایــی از فیلم های کیارســتمی به انتخاب 
امیــر اثباتی با تدوین مهدی دوائــی نمایش داده 
شــد. علی اکبــر صادقــی، به عنــوان قدیمی ترین 
دوست کیارستمی، به ذکر خاطره ای از خود با این 
هنرمند پرداخت و به ســابقه این دوستی از سال 
۱۳۳۸ اشــاره کرد. محمودرضــا بهمن پور، مدیر 
نشــر نظر، هم در ســخنانی بســیار کوتاه، خاطره 
طنزی از عباس کیارســتمی تعریــف کرد و گفت: 
بهمن کیارســتمی در تمام یک سال ونیم گذشته با 
مردانگی از هیچ کاری برای پدرش فرو نگذاشــت 
و کتاب «در ستایش زندگی»، هدیه کوچکی است 
که بــرای قدردانی بــه بهمن کیارســتمی تقدیم 

می کنیم. 

«امروز» میرکریمی 
در فرانسه اکران شد

گروه هنر: فیلم «امروز» ساخته رضا میرکریمی  �
از هفتــم ژوئن در پاریس اکران شــد. این فیلم که 
عنوانش در فرانســه به «یک روز نو» تغییر کرده، 
در زمان نمایشــش در ایران مورد توجه منتقدان 
و ســینماگران ایرانی قرار نگرفت، اما تماشاگران و 
منتقدان فرانسوی آن را اثری اومانیستی با نگاهی 
ظریف خوانده اند. مجله «تله راما» نوشــته است: 
«هر پلان فیلم با فکر طراحی و فیلم برداری شده 
اســت».پخش فیلم به وســیله نســرین میرشب 

انجام می شود. 

محمد لقمانی هنرمند نقاش 
درگذشت

گروه هنر: پیکر محمد لقمانی (مانی)، هنرمند  �
نقاش، صبح پنجشــنبه اول تیر تشییع و در قطعه 
هنرمندان بهشت زهرا(س) به خاک سپرده شد. به 
گزارش هنرآنلاین؛ پیکــر محمد لقمانی با حضور 
جمعی از هنرمندان، دوستداران هنر و بستگان این 
هنرمند صبح پنجشنبه اول تیر از منزلش تشییع و 
ســپس در قطعه هنرمندان بهشت زهرا(س) به 
خاک ســپرده شــد. لقمانی صبح چهارشــنبه ۳۱ 
خرداد در ۴۷ســالگی درگذشــت. دفتــر هنرهای 
تجسمی درگذشت این هنرمند را به جامعه هنری 

تسلیت گفت. 

زیرآسمان فیروزه اى

سؤال های واضح و 
پاسخ های غیرشفاف

فرانــک آرتا: جــدال بی پایان حــوزه هنری با  �
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر سر عدم تمکین 
نمایش برخی فیلم های مجوزدار کشور، همچنان 
این ســؤال کلیدی را مطرح می کند که مگر طبق 
قوانین کشور، تنها مرجع رسمی در دادن مجوز به 
فیلم ها، سازمان ســینمایی وزارت ارشاد نیست؟! 
پس چــرا نهادی ماننــد حوزه هنــری از نمایش 
برخی از فیلم ها اســتنکاف می کند؟  درست است 
که حــوزه هنری بــا توجه به بودجــه و امکانات 
بالفعل خود – با ۹۶ سالن ســینمای باکیفیت در 
سراســر کشور و سازمانی مستقل در تولید فیلم ها 
و... – خــودش ســازمان عریــض و طویلی مانند 
وزارت ارشــاد اســت که هم فیلم تولید می کند و 
هــم امکانات پخش آن را دارد، حــالا با این نگاه 
مگر در کنــار امکانات هر ســازمانی، نباید قوانین 
ضد تراســت وجود داشته باشــد تا هر شخصیت 
حقوقــیِ قدرتمنــد و صاحب امکانــات نتواند بر 
شــخصیت های حقیقــی و حقوقــی ضعیف تــر 
مســتولی شــود؟ با وجود ســؤالاتی از این دست 
پنجشــنبه گذشــته اول تیرماه در برنامه سینمایی 
«چشــم شــب روشــن» به مدیریت اکبــر نبوی 
مناظره ای میــان حمزه زاده، قائم مقــام، رئیس و 
معاون ســینمایی حــوزه هنری و مهــرداد فرید، 
کارگردان ســینما و دبیر شورای عالی تهیه کنندگان 
شکل گرفت. حسن این برنامه این بود که مسئول 
حوزه فقط به اعلام نظر خود پرداخت تا دست کم 
مخاطبان برنامه با دیدگاهشان بیشتر آشنا شوند. 

نکتــه جالب این بود که محمــد حمزه زاده در 
برابر محکوم کردن تحریم فیلم ها از ســوی حوزه 
هنری از ســوي مهرداد فرید چنین واکنش نشان 
داد: «باید توجه داشــته باشیم چه کسانی درباره 
اقــدام حوزه هنری در تحریم فیلم ها مخالف اند و 
چــه تعداد از این بابت حتی تشــکر هم می کنند! 
حوزه هنری ســعی داشــته فضــای مطمئنی را 
بــرای خانواده هــا فراهم کند. ما مدعی هســتیم 
آورده هایــی برای هنر انقلاب داشــته ایم و تعداد 
کارگردان هــای مطرحی کــه فیلم اولشــان را با 
مــا ســاخته اند، از ۱۰ و ۲۰ و ۳۰ می گــذرد. چنین 
آورده هایی از نظر سرمایه های مادی قابل مقایسه 

با سرمایه گذاری های دیگر نیست». 
چنیــن تحلیلی این موضوع را یادآوری می کند 
که اگر حوزه هنری حوالی سال ۱۳۵۷ خورشیدی 
به نام کانون نهضت فرهنگی اســلامی به ابتکار 
طاهره صفارزاده تأســیس شــد و پس از چند ماه 
به حوزه اندیشــه و هنر اســلامی تغییر نام یافت 
و در ابتــدای دهــه ۱۳۶۰ بــه ســازمان تبلیغات 
اســلامی پیوســت، از همــان ابتــداي فعالیتش 
تاکنــون آورده هایی مانند مرتضی آوینی، رســول 
ملاقلی پــور، مجید مجیــدی، محمدرضا هنرمند 
و... داشــته! پس چــرا هریک از آنها بــه مرور از 
نگرش حوزه هنــری فاصله گرفته اند؟ مگر حوزه 
هنری چگونه عمل کرده که برخی از فیلم ســازان 
کــه اتفاقا تأثیرگذار بوده اند، یا از آن جدا شــده اند 
یا برخی هم براســاس مطالبات خود به آن دور یا 
نزدیک می شــوند؟  این مدیر حوزه هنری در ادامه 
با طرح این موضوع که «ما مدعی هستیم» سؤالی 
را مطــرح کرد: «هر ســال ۶۵ فیلم از صد فیلمی 
که تقریبا در سال ساخته می شوند، مجوز نمایش 
می گیرنــد. در ۱۰ ســال تقریبا ۳۵۰ فیلم ســاخته 
شــدند و امکان پخش پیدا نکردند. ســؤال من از 
شــورای تهیه کنندگان این اســت ایــن ۳۵۰ فیلم 
کجا هســتند؟ چطور می شود که آن ۳۵۰ فیلم را 
کســی پیگیری نمی کند؟ مشکل آنها در چیست؟ 
ما به عنوان ســینمادار طلبکاریم. حوزه شــرایط و 
مؤلفه هایی برای امکان اکران فیلم ها و همچنین 
بالادســتی هایی دارد که قطعا باید متوجه مسائل 
گوناگون باشــد. اما چرا فیلم ها فروش بیشــتری 
ندارند؟ به نظر من چون نتواســته اند خواسته ها و 
نیازهای اصلی مــردم را برآورده کنند. باید بگویم 
سانسور مسئله اصلی سینمای ایران نیست، بلکه 
موضوع و کیفیت فیلم ها اصل اســت». واقعیت 
این اســت که از دل ایــن پاســخ ها، برخوردهای 
دوگانه مدیران حوزه اســتنباط می شود؛ از یک سو 
بنابر ادعای متولیــان حوزه که دغدغه فرهنگی - 
هنری دارند در تضاد اســت چراکه آیا اساســا هر 
فیلمــی که فروش کمتری داشــته باشــد، از نظر 
حوزه فیلمی فاقد فرهنگ اســت؟  در این صورت 
تکلیــف فیلم های هنری – فرهنگی مســتقل که 
اتفاقا از فــروش چندانی برخوردار نیســتند، چه 
می شــود؟  ضمن اینکه در گزارشــی کــه قبلا در 
«شــرق» به چــاپ رســیده - ۱۴ مــرداد ۱۳۹۵- 
بــه وضوح به این پرداخته شــده که ظاهرا بحث 
فروش فیلم های ســینمایی برای حوزه هنری نیز 
پررنگ تر شــده و بُعد محتوایی فیلم ها در اولویت 
بعــدی قــرار گرفته اســت. طبق جدول نشــریه 
آموزشــی و اطلاع رسانی مؤسســه «بهمن سبز»، 
ســینماهای حوزه هنری در خرداد ســال گذشته، 
فروشــی معادل چهارمیلیاردو٦۲٦  میلیون و ۲٥۰  
هزار ریال داشــته اند که امســال به رقمی معادل 
۲۱ میلیاردو۲٥ میلیــون و ۲۰  هزار ریــال در خرداد 
رســیده اســت. آقای حمــزه زاده بــه اختلال در 
عملکرد وزارت ارشــاد در این برنامه اشــاره کرد 
درحالی که واقعیت این اســت که در این مناظره 
منظور از هدایتگری حوزه هنری در سینما چندان 
شفاف نبود. مدیران حوزه نیاز به شفافیت بیشتری 

در ارائه دیدگاه خود دارند. 

غرامت مضاعف

سال چهاردهم    شماره 2895 شنبه   3 تیر 1396

 رضا آشفته

هنر

لیلی گلستان: شــیرین پارسی می گوید: در آنجا وقتی 
آب را روی خــاک می پاشــی، بــوی خــاک اینجا را 
نمی دهد. در آنجا آســمانش مثل اینجا آبی نیست. 
در آنجا منظره هایش به رنگارنگی منظره های اینجا 

نیست. 
من درسم را در آنجا (فرانسه) خواندم و به خاطر 
همین چیزها برگشتم. اینها حرف های شیرین، شیرین 
پارسی است. زنی تحصیل کرده در خارج، که به ایران 
بازمی گردد و یک راست می رود به شمال و برنج کاری 

می کند.
او می گوید: وای وای، ســاقه های برنج را ببینید. 
رنگ ســبزش را ببینید. بوی خوبــش را حس کنید. 
چه ســبزی! چه رنگی!... او فضایش را دوست دارد، 
به کارش عشــق می ورزد و کارش را جدی می گیرد. 
زن های روستا را بســیج می کند تا با او همراه شوند. 
تشویقشــان می کند، دل به دلشــان می دهد و همه 
با هم در شــالیزار کار می کنند و زحمت می کشــند. 
نهادهای دولتی هم مدام بنا بر عادت ســنگ اندازی 
می کنند و مجوزهای لازم را به او نمی دهند، به بعد 
محولــش می کنند و می دانیم که ایــن (بعد) هرگز 

نمی آید و فقط کش می آید.
چانه می زند، محترمانه اعتراض می کند. از جنس 
آنها نیســت و راه آنها را نمی رود. راه آنها را دوست 
ندارد. پــس باج نمی دهد. مجیــز نمی گوید. تحقیر 
هــم نمی کند، غر هــم نمی زند. صبــوری می کند و 

چاره اندیشی و درنهایت (می شود).
شوهر و دو پســرش هم در این راستا با او همراه 

و هم دل اند.

خانــواده ای پاک و یک دل و شــفاف. یک زندگی 
تمیز. یک سلامت مثال زدنی در این جامعه  بیمار.

می گویــد: «آدم وقتی کارشــو دوس داره، حتما 
موفق میشــه». فیلم مستند شــاعران زندگی، فیلم 
فوق العاده ای اســت که می تواند زن های منفعل ما 

را تکان دهد.
می تواند زن هــای منفعل را برآشــوبد و به فکر 

وا دارد که: پس می شود!
می شود با عزمی راسخ و همتی بلند کار کرد و از 

نتیجه  کار هم حسابی لذت برد.
می شــود از پایتخت رفت و گرفتار فریبندگی های 
کاذب آن نشد.دیدن این فیلم برایم بسیار لذت بخش 
بود، چراکه همیشــه برای آدم هایــی (چه زن و چه 
مرد) که برای خواسته شان کمر همت می بندند و از 
جایشان بلند می شوند و با گذشت از نا بسامانی ها به 

هدفشان می رسند، احترام بسیار داشته ام.
همیشــه بــرای آدم هایی کــه ســختی راه را به 
جان می خرند و اهــل خطر کردن اند احترام بســیار 
داشــته ام. آدم هایی که در جــا نمی زنند، به اوضاع 
خراب عادت نمی کنند، تســلیم شــرایط نمی شوند 
و در جهــت بهترشــدن و بالیــدن گام برمی دارنــد.
شیرین پارســی از جنس این آدم هاســت. تبریک به 
خانم شــیرین برق نورد کارگردان، که با فیلم برداری 
چشــم نواز و استفاده  درست از منظره و نور و سایه و 
تدوین خوب با برش هایی بجا و درست، کار را به این 
شســته و رفته ای جلوی دید ما گذاشته است.فیلمی 
بسیار شــیرین از خانمی با اســم با مسمای «شیرین 

پارسی».

ایلنــا: بهرام بیضایی پنجشــنبه اول تیر از دانشــگاه 
ادبیات  افتخــاری  اســکاتلند دکترای  ســنت اندروز 
و  نمایش نامه نویــس  پژوهشــگر،  کــرد.  دریافــت 
کارگردان برجسته تئاتر و سینمای ایران روز پنجشنبه 
اول تیر از دانشــگاه سنت اندروز اسکاتلند که با بیش 
از ۶۰۰ ســال ســابقه تاریخی قدیمی ترین دانشــگاه 
اسکاتلند به حساب می آید، دکترای افتخاری ادبیات 

دریافت کرد. 
این برنامه که به پیشــنهاد و بــا برنامه ریزی مدیر 
گروه ادبیات فارســی، ســعید طلاجوی و با حمایت 
پروفســور علی انصــاری (مدیر گروه ایران شناســی 
دانشــگاه ســنت اندروز) بــه انجــام رســید بــرای 
بزرگداشت ۶۰ سال فعالیت فرهنگی بهرام بیضایی 
در عرصه نمایش، ســینما و اسطوره شناســی ایران 

انجام شد. 
هم زمــان بــا بیضایی، پروفســور آنتونــی کوهن 
(پژوهشــگر برجسته مردم شناســی) و مایکل پالین 
(نویســنده، طنزپرداز و برنامه ساز برجسته تلویزیون 
بریتانیــا) مفتخــر به دریافــت دکتــرای افتخاری از 

دانشگاه سنت اندروز شدند. 
در این برنامه، ســعید طلاجوی دربــاره دیالوگ 
بیضایی با ســینمای ایران در فیلم رگبار، پرویز جاهد 
دربــاره عناصر تریلــر جنایی در فیلم هــای بیضایی 
بــا تمرکــز روی فیلم های کلاغ، شــاید وقتی دیگر و 
سگ کشی، مریم قربان کریمی درباره هویت زنانه در 
رگبار، ســعید زیدآبادی نژاد درباره چندزبانی در فیلم 
باشو غریبه کوچک، فرشاد زاهدی درباره فضا، زمان، 
بدن ها و حافظه در آثار بیضایی، نینا خامســی درباره 

بازنمایــی جوانان آواره در ســینمای ایران، فرشــید 
کاظمــی درباره جنبه های شــاعرانه و اســطوره ای 
صدای زنانه در ســینمای بیضایی، فاطمه خوانسالار 
دربــاره خوانــش بوم گرایانه از غریبــه و مه، چریکه 
تارا و باشــو غریبه کوچک، حمید احیــا درباره زبان 
و شــیوه های اجرائی در طرب نامه بیضایی و نیلوفر 
بیضایی درباره نبوغ بیضایی و تلاش خســتگی ناپذیر 

او در تئاتر و سینمای ایران سخنرانی کردند. 
پرفسور علی انصاری که در کنار پروفسور منزیس 
کمپبل (رئیس دانشــگاه) و پروفسور سالی ماپستن 
(مدیر اجرائی دانشــگاه) مســئولیت معرفی بهرام 
بیضایــی و تقدیم لوح تقدیر و دکتــرای افتخاری به 
او را بر عهده داشــت، در ســخنرانی خود به حجم 
و تنوع کم نظیر آثار بیضایی اشــاره کرد و از تأثیر آثار 
پژوهشــی، نمایشی و ســینمایی او بر چندین نسل از 

فعالان فرهنگی ایران سخن گفت. 
برنامه های مربوط به این مراسم با یک گردهمایی 
دو روزه در روزهای دوم و ســوم تیــر ادامه خواهند 
یافــت که در آن تعدادی از چهره ها و پژوهشــگران 
دانشــگاهی درباره جنبه های مختلــف آثار بیضایی 

سخنرانی خواهند کرد. 
سعید طلاجوی درباره اهمیت این گردهمایی به 
ایلنــا گفت: اهمیت آثار آقای بیضایی در بازخوانی و 
به کارگیری شــیوه های نمایشی و آیینی ایرانی در آثار 
برجسته ای که فرهنگ ایران و هویت تاریخی، فردی 
و جمعی انســان، به ویژه انســان ایرانی را از زوایای 
مختلف بررســی می کند، بر هیچ یک از ایرانیان اهل 

نمایش و سینما پوشیده نیست.

دانشگاه «سنت اندروز»  به «بیضایی» اهدا کرد
 دکترای افتخاری ادبیات

درباره فیلم «شاعران زندگی» از مجموعه «کارستان»
صبوری می کند و چاره اندیشی

نمایش پالت به نویسندگی و کارگردانی محمد حاتمی 
و دراماتورژی روزبه حســینی هر شب ساعت ۲۱:۳۰ 
در تماشاخانه ایرانشهر اجرا می شود. در آن سوسن 
بهنام شــرفی،  رنجبر،  یزدان جیریایی، مهران  پرور، 
ســمیرا کریمی، محمد نــادری و محمد حاتمی بازی 
می کنند. بــا حاتمی درباره پالت و انتظارش از دولت 

دوازدهم صحبت کرده ایم. 

  پالــت در واقع ابزار کار نقاشــان اســت و  �
می خواهیم درباره این کارتان بپرســیم که با این 

عنوان چه نسبتی دارد؟ 
بلــه در واقع پالت در نقاشــی مرتبط با شــکل 
بیرونی رنگ های مختلف اســت؛ اما در این نمایش 
به دنبــال ارائــه روحیــه شــخصیت ها و آدم های 
مختلف هســتیم و این برخــورد نمادین با رنگ ها را 
بر ما معلوم می کند. ایــن آدم ها با طیف های رنگی 
مختلــف در کنار هم زندگی می کنند و گاهی در کنار 

هم و گاهی مقابل یا در تضاد با هم هستند. 
  بنابرایــن این تنوع رنــگ در زندگی برایتان  �

هدف بوده است؟ 
ما به دنبال ارائه معنایی هستیم که نه در بیرون؛ 
بلکه درون اشخاص وجود دارد. مسئله اینان مسئله 
خودشــان اســت؛ آدم هایی که با درون شــان درگیر 
هستند و مســائل اینان مابازای اجتماعی هم دارد و 
قابل درک است و ملموس. قصه اینها ساده است و 

این قصه ها به ۱۵ اپیزود می رسد. 
  موسیقی تان حال و هوای ایرانی دارد؟  �

به هرحــال ترانه هایــش را خودم نوشــته ام؛ اما 
سبک اجرای آنها راک است. 

  بنابراین نوعی موســیقی انتقادی و اجتماعی  �
را مدنظر دارید؟ 

کاملا. 
  انتخاب بازیگران تــان چگونه صورت گرفته  �

است؟ 
بازیگران را در درجه اول براســاس توانایی شــان 
انتخاب کــرده ام و باید خیلی دقــت می کردم که با 
تنوع انتخاب روبه رو می شــدیم؛ بنابراین فیزیک شان 
برایــم مهم بوده اســت. بایــد اینها در یک ســطح 
نمی بودند؛ اما اینها باید بازیگران خلاقه می شــدند 
کــه کاملا متفاوت بازی کنند و توانایی شــان هم بالا 
می بود کــه از عهده ایفای چنــد نقش متفاوت هم 
برآیند. مــا بنابراین دنبال ظاهر متفــاوت بوده ایم و 
توانمندی های متفاوت. اگر خودم قد بلندم و ســبزه، 
نفر دوم اگر قد بلند اســت، نباید سبزه باشد. ما شش 
نفریم و به هرحال باید تفاوت هایی داشــته باشیم و 
همچنین صــدا و جنس بازی هــم برایمان اهمیت 

داشته است. 
  بنابراین تنوع گستره معنایی را در شخصیت ها  �

و نحوه حضورشان ایجاد کرده است؟ 
زیاد. 
  شــاید هم بــه دنبال نوعی بیــان عرفانی از  �

جنس ایرانی بوده اید؟ 
 درواقع اصــلا پهلو می زنیم بــه عرفان؛ اما یک 
موضــوع فلســفی را مدنظر قــرار داده ایم. ســعی 
کرده ایــم که این مفهوم فلســفی را خیلی ســاده تر 
کنیم و براساس آن خط اصلی قصه را پیش ببریم و 
دیالوگ های اصلی را از دهان شخصیت ها بشنویم و 
سعی کرده ایم که خیلی عامیانه این شخصیت ها را 
معرفی کنیم که این آدم ها چند چیز متفاوت هستند 

و نخواسته ایم اینها را روشنفکرانه ببینیم. 
  چه چیزی در شــکل اجرائی هدف تان بوده  �

است؟ 
ما به دنبال ایجاد یک وحدت هســتیم و برای این 
منظور یک مــکان واحد را در نظر گرفته ایم که همه 
اینها به مطب یــک دکتر روان کاو رفت وآمد می کنند 
و هریک از این آدم ها قصه خودشان را دارند و همه 
اینها درد درونی و روانــی دارند و دچار دندان درد و 
ســر درد نیستند و این مسئله شــان است و با پرسش 
مواجه هستند و در پی پاسخ می گردند. البته معلوم 

نیست که مشکل شان حل بشود. 
  مثل کارهای قبلی تان است. انگار که از منظر  �

روان شناسانه مسائل را دنبال می کنید. 
بله؛ اما از زاویه ای دیگر اســت. ما به دنبال شکل 
تازه ای از این مسئله هستیم و خودم این مسئله را در 

کارهایم تکثیر می کنم. 
  در شب اول استاد جمشید مشایخی آمدند و  �

کارتان را افتتاح کردند. این حضور را در تئاترتان 

چگونه ارزیابی می کنید؟ 
اســتاد جمشــید مشــایخی لطف کردنــد و این 
حضورشان بســیار ارزشــمند اســت؛ چون کارمان 
بازیگر محور اســت و ما از کســی دعــوت کردیم که 
برای من و جامعه بازیگری بسیار اهمیت دارد و این 
حضور به عنــوان بازیگر برای ما بازیگران یک شــب 
فراموش نشدنی بود. من خودم عاشق تنوع هستم و 
استاد مشــایخی هم جزء معدود بازیگرانی است که 
همواره متنوع بازی کرده اند؛ از شــاه گرفته تا رفتگر 
و برای همین از این جرئت در تنوعش خشــنودیم و 
همچنین او همواره در ستایش زندگی کوشیده است 

و ما این را هم ستایش می کنیم. 
  بنابرایــن در پالت هم تنــوع یک اصل بوده  �

است؟ 
کاملا مــا به دنبال ارائه همین جرئت در بازیگری 
بوده ایــم و دو بازیگر مثــل هم در کارمان نیســت؛ 
هــم در فیزیک و هم در جنس بــازی و هم در ارائه 
نقش. خودم نیز در فیلم، تئاتر و ســریال کوشیده ام 
که هیچ گاه دو بار مثل هم نباشم و ما برایمان همین 

جرئت و جسارت در بازی اهمیت داشته است. 
  این تنــوع چه فایده ای بــرای مخاطبان اثر  �

نمایشی دارد؟ 
تماشــاگران این طور دوست دارند و اصولا انسان 
هم همین تنــوع را در زندگی اش تجربه می کند. اگر 
یکی هر روز قرار باشد برای محبوبش گل سرخ ببرد؛ 
حتمــا هر روز به رنگ گل و نوع گل تنوع خواهد داد 
و همین طور در دیدن تئاتر هم دوست دارد بازیگران 
یک جور بازی نکنند یا موســیقی و دیگر موارد هم با 

تنوع همراه باشد.
 حتی در دیدن و انتخاب تئاتر هم گاهی به کمدی 
و گاهی به تــراژدی اهمیت می دهد و زندگی هم از 

همین فرازونشــیب کمــدی و تراژدی شــکل گرفته 
است. 
  از دولت دوازدهم چه انتظاراتی دارید؟  �

انتظــاری که مــا داریم برای الان نیســت و ما از 
چهار سال پیش هم همین چیزها را می خواسته ایم. 
ما از دولت روحانی حمایت کرده ایم و هدف مان این 
اســت که دولت پشتوانه تئاتر و سینما باشد و بتواند 
حامــی هنرمندان باشــد. جامعه تئاتر فرهنگ ســاز 
اســت و مردم با خواندن نمایش نامــه و دیدن تئاتر 
بــا فرهنگ آشــنا می شــوند و دچار رشــد فرهنگی 
می شــوند و این خود ســرآغاز مطالعه کردن و رفتن 
بــه کتابخانه ها و کتاب فروشی هاســت؛ چون در این 
فضای ســالم فرهنگی مردم نیازهایشــان گسترده تر 
می شود. بنابراین انتظار می رود که دولت در ساختن 
ســالن های تئاتر و سینما بیشــتر بکوشد و همچنین 
بودجه مکفی برای رشد تئاتر و سینما در نظر بگیرد. 
فرهنــگ ایرانی نیازمند حمایت اســت و دولت باید 
پیگیر آن باشــد. چهار ســال قبل هم همین حرف ها 
را زده ایــم و هنــوز هم بــر آن تأکیــد می کنم، چون 
هنــوز آن طور که باید دولت انتظــارات هنرمندان را 
برآورده نکرده امــا هنرمندان حامــی آن بوده اند و 
باید این حمایت بازتــاب جهانی بیابد؛ چون تئاتر در 
بخش بین المللی هم بــا حمایت های دولتی باید با 
مراودات بیشتر همراه شود که متأسفانه در این زمینه 

حمایت ها کمتر شده است. 
  بــا توجه به  خصوصی شــدن فضــاي تئاتر،  �

دولت دوازدهم برای گذر از بحران این فضا چه 
باید بکند؟ 

الان تنها ســالن نیمه خصوصی در میان سالن ها 
همین ایرانشهر است که به شکل درصدی از گروه ها 
پول می گیرد اما دیگر سالن ها این طور نیستند. به نظر 
می رســد که ســاختن پردیس های تئاتری در حاشیه 
شهر شــاید جواب گوی همه مخاطبان نباشد و بهتر 
اســت که در مناطق مرکزی شــهر که متمرکزتر هم 
هست برای رفت و آمد بهتر همه شهروندان، چنین 
پردیس هایی در نظر گرفته شــود. در حاشــیه بودن 
باعث می شــود که رفت و آمد به چهار ســاعت در 
ترافیک ســنگین منجر شــود اما در مرکز شهر چنین 

نخواهد بود
  صحبت شــما بــا مخاطبان نمایــش پالت  �

چیست؟ 
مــا تلاش کرده ایــم که به بهترین شــکل ممکن 
کارمــان را به صحنه بیاوریم و بدون اغراق دوســت 
داریــم کــه آنها بــا رضایت ســالن را تــرک کنند و 
درعین حــال جای حرف باقــی بماند و جای بحث و 

تأمل برای آن باز بشود. 

گفت وگو با محمد حاتمی، نویسنده، بازیگر و کارگردان «پالت»
4 سال پیش هم همین حرف ها را زدیم
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